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احمدي نژاد سياست  صندوق بين‌المللي پول را بيان كرد
خبرگزاري فارس : صندوق بين‌المللي پول در تازه ترين گزارش تفصيلي خود درباره ايران كه اين هفته منتشر شد، به تحليل اوضاع اقتصادي جمهوري اسلامي در سال 85 و عملكرد دولت نهم پرداخت. متن كامل اين تحليل را كه توسط گروه اقتصادي خبرگزاري فارس ترجمه شده، در ذيل مي خوانيم. صندوق بين المللي پول در اين گزارش بر سياستهاي تعديل ساختاري اقتصاد كلان ايران تاكيد كرد و اجراي اين سياستها را براي دستيابي به رشد بالاي اقتصادي پايدار و كاهش نرخ تورم كاملا ضروري دانست. 
نرخ رشد اقتصادي ايران امسال به 6درصد مي رسد .

همزمان با افزايش قيمت نفت و اتخاذ سياستهاي انبساطي رشد توليد ناخالص داخلي در سال مالي 2005- 2006 كه از 21 مارس آغاز مي شود ، به بيش از 5/5 مي رسد و پيش بيني مي شود اين رقم در سال مالي 2006 – 2007 ميلادي نيز به بيش از 6 درصد برسد . 
در پايان اين مدت ، نرخ تورم اقتصاد ايران در آوريل 2006 ميلادي به كمتر از 7 درصد رسيد ولي طي ماههاي اخير به شدت افزايش يافت و ماه نوامبر گذشته به بيش از 7/14 درصد افزايش يافت . ارزش ريال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 ميلادي بيش از 11 درصد افزايش يافت . سياستهاي پولي و مالي كاملا انبساطي بودند . گرچه بخش مالي بايد در تعادل قرار مي گرفت ولي كسري مالي بخش غير نفتي طي سال مالي 2006 –2007 به بيش از 21 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت . اين رقم در سال مالي 2004 – 2005 ميلادي كمتر از 15 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است . اعتبارات بخش خصوصي در اين مدت بيش از پيش افزايش يافته است . دولت ايران طي مارس 2006 ميلادي نرخ بهره بانكهاي دولتي را كاهش داد و براي نرخ بهره بانكهاي خصوصي نيز ضابطه خاصي را تعيين كرد . نرخ بهره بانكهاي خصوصي در ايران پيش از اين تاريخ تقريبا آزادانه تعيين مي شد و ضابطه خاصي نداشت . 
افزايش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعيت ذخاير ارزي و كاهش بدهيهاي خارجي ايران شد 
. * ماليات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا مي‌شود 
مقامهاي دولتي جمهوري اسلامي بر اين باورند كه مهمترين هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهاي نفتي براي ايجاد اشتغال ، رشد اقتصادي پايدار و تامين اجتماعي است . دولت ايران بر اين نكته اصرار دارد كه اگر فشارهاي تورمي ادامه يابد ، ميزان هزينه هاي دولتي را بيش از پيش كاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالي 2007 – 2008 لايحه قانون ماليات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصويب برساند . ارتقاي سيستم حمل و نقل عمومي براي اصلاح ساختار يارانه انرژي كاملا لازم است و دولت اين مساله را در اولويت قرار مي دهد . بانك مركزي قصد دارد با اجراي عمليان بازار آزاد كنترل بيشتري بر بخش پولي داشته باشد و براي كاهش فشار تورم كاهش ارزش ريال را با روند كندتري ادامه دهد . دولت همچنين قصد دارد روند خصوصي سازي را با قدرت و قوت بيشتري ادامه دهد . صندوق بين المللي پول مقامهاي دولتي ايران را به اتخاذ سياستهاي تعديل مالي براي كنترل بخش پولي تشويق مي كند . انعطاف بيشتر نرخ ارز موجب كاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سياست تثبيت قيمتها و پرداخت نامنظم يارانه انرژي اختلالاتي را در نظام اقتصادي ايجاد مي كند . صندوق ضمن حمايت از برنامه خصوصي سازي در ايران توصيه مي كند براي موفقت بيشتر اين برنامه اصلاحات بيشتري در بخش خصوصي انجام شود تا اعتماد سرمايه گذاران بخش خصوصي جلب شود 
اولويتهاي اقتصادي دولت با تغيير دولت ، مجددا تعيين شد . اصلاحات ساختاري كه طي سالهاي 2000 – 2001 و 2002 – 2003 معرفي شده بود با هدف همگرايي اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني بود . 
از زمان روي كار آمدن دولت اجمدي نژاد در سال 2005 ميلادي سياستهاي اقتصادي بر كاهش تبعيض اجتماعي و منطقه اي متمركز شد. اين رويكرد جديد مستلزم استفاده بيشتر از درآمدهاي نفتي براي تامين هزينه هاي دولت است . 
*متمم بودجه عامل انبساطي شدن سياستهاي مالي 
سياستهاي پولي و مالي در سال 2005 – 2006 به شدت انبساطي بوده است . بودجه 2005 – 2006 با هدف كاهش كسري مالي بخش غير نفتي با افزايش درامدها و ثابت نگه داشتن هزينه هاي دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي تنظيم شد . گرچه دو بودجه متمم براي تامين هزينه هاي مربوط به واردات بنزين و پرداخت يارانه مواد غذايي و پرداخت حقوق معلمان و پرستاران و ارتقاي زير ساختهاي شهري به تصويب مجلس رسيد . در نتيجه ، علي رغم افزايش درامدهاي نفتي ، مازاد درآمدهاي دولت مركزي و حساب ذخيره ارزي از 7/1 درصد در سال 2004 – 2005 به كمتر از 1/1 درصد در سال 2005- 2006 كاهش يافت . كسري بودجه بخش غير نفتي نيز از 2/15 درصد به بيش از 20 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد . 
*موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 85 به 4/12 ميليارد دلار مي رسد 
انبساط مالي در سال 2006 – 2007 ميلادي ادامه مي يابد . با وجود افزايش درآمدهاي بخش غير نفتي كه با عملكرد مثبت مالياتهاي مستقيم حاصل شده است ، رشد هزينه هاي جاري و هزينه هاي سرمايه موجب افزايش كسري مالي بخش غير دولتي به بيش از 21 درصد توليد ناخالص داخلي مي شود . بخشي از منابع مالي براي تامين هزينه هاي دولت و پرداخت وام به بخش خصوصي طي سالهاي 2005 – 2006 و 2006 – 2007 از حساب ذخيره ارزي باز پس گرفته شد . در نتيجه ميزان ذخاير ارزي در سال 2005 –2006 تنها 2/1 ميليارد دلار افزايش يافت و در پايان اين سال مالي به 7/10 ميليارد دلار رسيد . پيش بيني مي شود ميزان حساب ذخيره ارزي تا پايان سال مالي 2006 – 2007 به بيش از 4/12 ميليارد دلار افزايش يابد . 
*تلاشهاي بانك مركزي براي كنترل نقدينگي با انتشار اوراق مشاركت به جايي نرسيد 
بخش زيادي از هزينه هاي مازاد تعهد شده در اصلاحيه بودجه 2005 – 2006 به بودجه 2006 – 2007 منتقل شد كه اين مساله موجب فشار بر سياستهاي پولي خواهد شد . با توجه به سياست به تعويق انداختن هزينه ها ، به محض تامين منابع ، حجم زيادي نقدينگي در سال مالي جاري به اقتصاد تزريق خواهد شد . سياستهاي پولي توسط ابزارها و سياستهاي مالي محدود مي شود و محدوديت دستيابي به ابزارهاي پولي ادامه خواهد يافت . افزايش استفاده از درآمدهاي نفتي ، بانك مركزي ايران را براي دستيابي به اهداف پولي با چالشهاي زيادي روبرو كرده است . حجم نقدينگي طي سال 2005 – 2006 و شش ماه نخست 2006 – 2007 بيش از 35 درصد رشد داشت و پايه پولي نيز با سرعت بيشتري رشد يافت.ميزان اعتبارات بخش خصوصي با نرخ زيادي افزايش يافت . تلاشهاي بانك مركزي براي كاهش و كنترل نقدينگي با انتشار اوراق مشاركت به دليل عدم موافقت مجلس به جايي نرسيد . 
*كاهش نرخ سود فشارهاي انبساطي پولي كشور را تعديل كرد 
در عين حال ، شرايط پولي طي مارس 2006 با كاهش نرخ سود بانكهاي دولتي تا حدي تعديل شد و نرخ سود تسهيلات از 16 به 14 درصد كاهش يافت . دولت همچنين اقدام به تعيين نرخ سود بانكهاي خصوصي نمود و آن را در 17 درصد تصويب كرد . نرخ سود بانكهاي خصوصي پيش از اين آزادانه تعيين مي شد . به علاوه ، مجلس طي آوريل 2006 ميلادي با تصويب طرحي دولت را متعهد كرد كه تا پايان برنامه پنج ساله چهارم ، نرخ سود بانكي را يك رقمي كند . 
*ذخاير ارزي ايران به 6/55 ميليارد دلار رسيد 
افزايش شديد قيمت نفت موجب ارتقاي سطح شاخصهاي خارجي شد . مازاد تجاري از 2/1 درصد به بيش از 4/7 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يافت . ميزان توليد نفت طي سال 2005 – 2006 به بيش از 4 ميليون بشكه در روز رسيد كه البته بخش زيادي از اين توليد جذب بازارهاي داخلي مي شد . ميزان صادرات نفت روزانه به بيش از 4/2 ميليون بشكه رسيد و افزايش شديد قيمت نفت موجب رشد درآمدهاي صادراتي شد . علي رغم افزايش واقعي قيمت ارز ، ميزان صادرات غير نفتي به سرعت افزايش يافت و در اين مدت ميزان واردات نسبت به دو سال قبل با نرخ كمتري افزايش يافته است . افزايش صادرات غير نفتي طي شش ماه نخست 2006 – 2007 ادامه يافت و واردات نيز بيش از 20 درصد رشد داشت . ميزان ذخاير ناخالص ارزي شامل حساب ذخيره ارزي نيز تا پايان سپتامبر 2006 به بيش از 6/55 ميليارد دلار رسيد و ميزان بدهيهاي خارجي نيز به كمتر از 11 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش يافت . 
اقتصاد ايران يك اقتصاد دولتي است . بخش زيادي از شركتهاي دولتي و شبه دولتي در فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي مهم حضور دارند . تقريبا اكثر شركتهاي خصوصي در بخشهاي كشاورزي ، تجارت داخلي و خارجي ، صنايع كوچك و معدن فعاليت دارند . نقش بخش خصوصي در حجم بزرگ فعاليتهاي اقتصادي بسيار جزيي است . 
نخستين تلاشها براي خصوصي سازي اواخر دهه 1980 ميلادي آغاز شد كه بخش زيادي از سهام شركتها در بورس عرضه شد . موج دوم اصلاحات در دهه 1990 ميلادي آغاز شد و تلاشهاي خوبي براي جذاب كردن محيط سرمايه گذاري و برنامه جديد خصوصي سازي انجام شد . گرچه ، پيچيدگيهاي قوانين و ساختارهاي قانوني و حمايتهاي ضعيف سياسي موجب شكست اين برنامه شد . ابلاغ نامه رهبر انقلاب اسلامي روح و جان تازه اي به برنامه خصوصي سازي بخشيد . پروژه هاي بالادستي نفت ، زير ساختهاي مهم و حياتي ، برخي از بانكها و برخي شركتهاي بيمه و شركتهاي حمل و نقل از اين برنامه مستثني شده اند . برنامه كنوني خصوصي سازي مورد توجه خاص مردم قرار گرفته است . دولت قصد توجه ويژه به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته را دارد. بيش از 30 درصد برنامه خصوصي سازي به نفع اين مناطق صورت خواهد گرفت . بيش از 40 تا 100 درصد سهام شركتهاي كوچك سودده به عنوان سهام عدالت در بين اقشار كم درامد و فقر توزيع خواهد شد . اين سهام به صندوقهاي مشاركتي و يا شركتهاي مادر فروخته خواهد شد و با 50 درصد تخفيف و بازپرداخت 10 ساله به اقشار كم درامد واگذار خواهد شد . دولت 20 درصد سهام شركتها را در اختيار خواهد داشت و مابقي سهام از طريق بورس عرضه خواهد شد . سرمايه گذاران خارجي نيز حق مشاركت و خريد 10 درصد سهام را خواهند داشت . حدود 19 شركت تا كنون براي خصوصي شدن معرفي شده اند . 15 شركت از اين تعداد كوچك هستند و كليه سهام آنها به عنوان سهام عدالت عرضه خواهد شد . 4 شركت ديگر شركتهاي بزرگي هستند كه 40 درصد سهام آنها به عنوان سهام عدالت توزيع مي شود و 40 درصد ديگر سهام نيز در بورس داد و ستد خواهد شد . 
بانكهاي دولتي نيز طي 2 تا 3 سال آينده خصوصي خواهند شد . برنامه خصوصي سازي شركتهاي دولتي ايران تا پايان برنامه پنجساله پنجم كامل خواهد شد . 

*اقتصاد ايران با خطر فشارهاي تورمي مواجه است 
با توجه به افزايش قيمت جهاني انرژي و رشد تقاضا براي صادرات غير نفتي ، رشد اقتصادي ايران در كوتاه مدت رضايت بخش خواهد بود . رشد واقعي توليد ناخالص داخلي به لطف فعاليت قوي بخش غير نفتي طي سال مالي 2006 – 2007 به بيش از 8/5 درصد خواهد رسيد . ميزان مازاد حسابهاي ارزي در اين مدت به علت اتخاذ سياستهاي مالي انبساطي كاهش خواهد يافت . ادامه سياستهاي كنوني در زمينه اقتصاد كلان ، اقتصاد ايران را با خطر فشارهاي تورمي روبرو خواهد كرد . صندوق بين المللي پول دولت ايران را تشويق مي كند تا براي كاهش خطر فشارهاي تورمي ، سياستهاي تعديل مالي و انضباط پولي را در دستور كار قرار دهد و سياستهاي انعطاف پذيرتري را در زمينه نرخ ارز اتخاذ نمايد . دولت بايد در سياستهاي خود در زمينه كنترل و تثبيت قيمتها و همچنين كنترل نرخ بهره تجديد نظر كند . دولت همچنين بايد در سياست اعطاي يارانه به بخشهاي مختلف به خصوص بخش انرژي بازنگري كند تا ميزان بهره وري اقتصادي را افزايش دهد . دولت بايد به همان ميزان كه نگران رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال است به نرخ تورم نيز توجه ويژه اي داشته باشد و سعي كند نرخ تورم را يك رقمي كند . دولت قصد دارد در صورت ادامه فشارهاي تورمي ميزان هزينه هاي خود را كاهش دهد . 
*صندوق بين المللي پول: يارانه شكر را حذف كنيد 
دولت ايران قصد دارد در ميان مدت هزينه هاي خود را از طريق درامدهاي بخش غير نفتي تامين نمايد . براي حركت در اين مسير ، دولت بايد قانون ماليات بر ارزش افزوده را تا اواسط سال مالي 2007 – 2008 در مجلس تصويب كند .دولت بايد در اين جهت كنترلهاي ويژه اي در سازمان ماليات به خصوص بر ماليات دهندگان بزرگ اعمال نمايد . دولت بايد به تدريج اعطاي يارانه به برخي از كالاها مثل كودهاي شيميايي و شكر را حذف نمايد . ايران براي بازپرداخت بدهيهاي خارجي بخشي از ذخاير ارزي خارجي و منابع حساب ذخيره ارزي را هزينه خواهد كرد . 
*دولت قادر به كاهش نقدينگي به كمتر از 30درصد نخواهد بود 
طرحهاي پولي صندوق بين المللي پول نشانگر اين مساله است كه دولت قادر به كاهش نقدينگي به كمتر از 30 درصد تا پايان سال مالي 2006 – 2007 نخواهد بود . در نتيجه كاهش نرخ تورم كاملا بعيد به نظر مي رسد حتي اگر دولت در انتشار اوراق مشاركت عمومي موفق عمل نمايد . مقامهاي دولتي بر اين باورند كه نرخ كنوني ارز براي بخش مبادله كالا كاملا رضايت بخش است . با وجود افزايش واقعي ارزش ريال ، ميزان صادرات غير نفتي از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار بوده است . سياست ارزي ايران به روند كنوني خود يعني كاهش تدريجي ارزش اسمي ريال در برابر سبدي از ارزهاي بين المللي شامل يورو ، ين و دلار آمريكا ادامه خواهد داد . دولت تمايل چنداني براي انعطاف پذير تر كردن سياستهاي ارزي ندارد چرا كه اين مساله تاثيرات منفي بر ثبات بازار ارزهاي خارجي خواهد داشت . 
*بخش مالي ايران در تسلط بانكهاي دولتي بزرگ 
بخش مالي ايران در تسلط بانكهاي دولتي بزرگ و قوانين گسترده و پيچيده باقي مانده است . اين قوانين شامل نرخ بهره ، اعتبارات يارانه اي براي مناطق خاص و يارانه هاي ويژه براي بخش كشاورزي و آب است . رقابت در بخش مالي ايران جايگاه چنداني ندارد و اكثر بانكها استقلال تجاري ندارند . صندوق خواستار حذف تدريجي قوانين و كنترلهاي موجود است . 
* صندوق بين المللي پول دو سناريو براي اقتصاد ايران طراحي كرد 
صندوق بين المللي پول دو سناريوي ميان مدت را براي اقتصاد ايران طراحي كرده است : يكي سناريوي بنيادين كه دولت به سياستهاي كنوني خود ادامه دهد و ديگري سناريوي فعال كه دولت ايران راهنماييهاي صندوق را با سياستهاي خود تركيب نمايد . بر اساس سناريوي اول ، رشد واقعي توليد ناخالص داخلي امسال به كمتر از 4 درصد خواهد رسيد و نرخ تورم نيز همچنان دو رقمي باقي خواهد ماند . كسري مالي بخش غير نفتي از 4/20 درصد به كمتر از 4/17 درصد در ميان مدت كاهش خواهد يافت كه اين مساله با تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده و كاهش برداشت از حساب ذخيره ارزي عملي خواهد شد . تراز تجاري نيز در بخش زيادي از اين مدت مثبت خواهد بود و افزايش قيمت نفت موجب رشد درامدهاي صادراتي خواهد شد ، ولي مازاد تجاري در پايان اين مدت كاهش خواهد يافت . ميزان ذخاير ارزي خارجي تا سال 2011 – 2012 به كمتر از 9 ماه واردات خواهد رسيد . كاهش 10 دلاري قيمت نفت نيز موجب كاهش مازاد تجاري خواهد شد و اين رقم به 4 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد . تا پايان اين مدت ذخاير ارزي خارجي براي 3 ماه واردات كافي خواهد بود . 
سناريوي فعال مستلزم اعمال ابزارهاي مالي مضاعف تا سقف 2 تا 5/3 درصد توليد ناخالص داخلي در ميان مدت است . بر اساس اين طرح ، كسري مالي بخش غير نفتي از 5/18 درصد در سال 2007 – 2008 به كمتر از 7/13 درصد در سال مالي 2011 – 2012 كاهش خواهد يافت . رشد واقعي توليد ناخالص داخلي طي سالهاي 2007 – 2008 و 2008 – 2009 به علت اتخاذ سياستهاي تعديل مالي به كمتر از 4 درصد خواهد رسيد ولي اين رقم در ميان مدت به بيش از 5/6 تا 7 درصد افزايش خواهد يافت . تورم به صورت تدريجي كاهش خواهد يافت . تراز تجاري در اين مدت مثبت خواهد بود و ميزان ذخاير ارزي بين المللي براي 12 ماه واردات كافي خواهد بود . 
آغاز اصلاحات ساختاري صندوق بين المللي پول
فرآيند اصلاحات صندوق بين المللي پول (IMF) با موافقت اكثريت آغاز شد.اين اصلاحات ،بزرگترين اصلاحات در تاريخ شش دهه‌اي صندوق بين المللي پول محسوب مي‌شود و اجراي آن تا سال 2008 به طول خواهد انجاميد.صندوق بين المللي پول كه هم اكنون داراي 184 عضو و در واشنگتن مستقر است، پس از جنگ جهاني دوم و به دنبال ركود اقتصادي دهه 1930 و به عنوان چارچوب مركزي همكاري كشورها براي ارتقاي سلامت اقتصاد جهاني و انسجام بخشي به سيستم پولي بين المللي از سال 1945 شروع به فعاليت نمود.

پس از جنگ دوم جهاني جرقه‌هاي ايجاد اولين نظام مشترك پول بين المللي زده شد و در كنفرانس هاي اوليه تأسيس سازمان ملل اين تفكر قدرت گرفت و سرانجام در سال 1945 و با حضور 30 كشور فعاليت صندوق بين المللي پول آغاز شد. 

سه وظيفه اصلي صندوق بين المللي پول، شناسايي آثار جانبي سياست هاي اقتصادي كشورها بر يكديگر و حصول همكاري هاي چندجانبه، كمك به كشورها جهت پشت سرنهادن دوره گذار از بحران هاي اقتصادي و مقابله با ناترازي هاي تجاري در عرصه اقتصادي دنيا است.

در اين ميان، مهمترين ابزار قدرت صندوق بين المللي پول، وام هايي است كه از محل وجوه عضويت اعضا به كشورهاي متقاضي پرداخت مي شود. 

كشورها مي‌توانند با شرايط خاص و قبول استانداردهاي بسيار سخت عملكردهاي اقتصادي از كمك‌هاي مالي صندوق بين المللي پول برخوردار شوند. الزامات و شرايطي كه صندوق بين المللي پول بر كشورهاي وام گيرنده تحميل مي‌كند همواره با انتقادات گسترده‌اي روبرو بوده است، چرا كه بر اساس برنامه‌هاي صندوق ، كشورها بايد رياضت بودجه‌اي و خصوصي سازي را حتي به هزينه تشديد فقر بخش هاي آسيب پذير جامعه اجرا كنند.

ساختار صندوق 

صندوق بين المللي پول از نهادي به عنوان هيأت رئيسه برخوردار است. هيأت رئيسه صندوق ، عالي ترين مرجع تصميم گيري آن است كه از نمايندگان اعضا تشكيل مي‌شود.

هر دولت نماينده اي ارشد در اين هيأت دارد كه به طور معمول وزراي دارايي يا رؤساي بانك‌هاي مركزي به اين سمت انتخاب مي‌شوند. هيأت رئيسه به عنوان عالي ترين نهاد در عالي ترين مؤسسه تصميم سازي پولي بين المللي است و وظايف مهمي از قبيل پذيرش عضو جديد، تعيين سهميه هاي اعضا و تخصيص حق برداشت مخصوص را بر عهده دارد. 

جلسات هيأت رئيسه به طور ساليانه برگزار مي‌شود و هر سال نزديك به سه روز اجلاس خواهد داشت. هيأت رئيسه همچنين در جلسات مشترك با بانك جهاني نيز شركت مي كند.

دومين ركن عالي صندوق هيأت اجرايي است. هيأت اجرايي دو نوع عضو دارد گروه اول اعضاي انتخابي هستند 19 عضو از 24 عضو هيأت اجرايي توسط عموم كشورها به مدت 2 سال مأموريت مي يابند تا به عنوان بازوان اجرايي و اجراكنندگان تصميم هاي هيأت رئيسه به انجام وظيفه بپردازند.

از آنجا كه اعضاي هيأت رئيسه، مديران ارشد كابينه هاي دول عضو هستند معمولاً فرصت كافي براي اجراي وظايف خود در هيأت رئيسه ندارند، از اين رو فرصت براي تأثيرگذاري هيأت اجرايي افزايش مي يابد. دومين گروه اعضاي هيأت اجرايي، اعضاي انتخابي آن هستند. 

كشورهايي كه بالاترين حد سهميه ها را در صندوق بر عهده دارند فرصت مي يابند تا 5 عضو ديگر هيأت اجرايي را منصوب نمايند. اين 5 عضو برعكس 19 عضو ديگر براي مدت دو سال انتخاب نمي شوند بلكه انتخاب آنها براي يك دوره، تا زماني دوام خواهد داشت كه خود اين كشورها فرد ديگري را به جاي افراد قبلي منصوب نمايند. ايالات متحده، ژاپن، آلمان، فرانسه، و انگليس پنج كشوري هستند كه به سبب داشتن بالاترين در سهميه هاي صندوق ، داراي 5 كرسي دائم در هيأت اجرايي IMF هستند.

سياست هاي كاري صندوق بين المللي پول توسط 24 عضو كميته مالي و هيأت  اجرايي آن كه به طور سنتي از كشورهاي اروپايي هستند تعيين مي شود و 184 كشور عضو ملزم به متابعت از تصميمات آن هستند. منابع صندوق بين المللي پول از سهميه هاي دلاري كه هر عضو بر اساس سهميه خود مي پردازند تامين مي شود. 

ميزان وام هاي اعطايي صندوق بين المللي پول در حال حاضر 28 ميليارد دلار و به 74 كشور جهان بالغ مي شود. در پايان ماه جولاي كل منابع صندوق 317 ميليارد دلار بود و آمريكا با 08/17 درصد كل منابع، بزرگترين سهام دار آن محسوب مي شود. سهميه هر كشور تعيين كننده حق راي و قدرت آن در صندوق است و مديران صندوق بين المللي پول نهايتا و پس از تحمل فشارهاي فراوان، متقاعد شداند كه به كشورهاي چين، كره جنوبي، مكزيك و تركيه حق راي بيشتري اعطا كنند.

با آغاز اصلاحات ساختاري در صندوق بين المللي پول و اعطاي قدرت مانور بيشتر به اقتصادهاي نوظهور پس از سال ها سلطه اروپايي-آمريكايي، اين نهاد مالي بين المللي با بزرگ ترين آزمون خود روبرو است. در واقع،  صندوق زماني تن به اصلاح ساختار خود داد كه اقتصادهاي نوظهور آسيايي هشدار دادند در صورت عدم اعطاي نقش بيشتر به آنها در مديريت صندوق ، از فعاليت خود در صندوق خواهند كاست.

هيأت اجرايي صندوق بين المللي پول هر پنج سال يك بار سهميه هاي كشورها را بازنگري مي كند و هر گونه تغيير در سهميه هر كشور همچون ساير تصميمات مهم، بايد به تصويب 85 درصد اعضا برسد. سهميه يا حق راي هر كشور اساسا بر اساس قدرت اقتصادي آن كشور و سهم آن از اقتصاد جهاني تعيين مي شود و سهميه هر عضو، تعهد مالي آن نسبت به صندوق و ميزان حق راي آن را تعيين مي كند. 

اشكال مهم فرمول سهميه ها اين است كه به اقتصادهاي كوچك و آزاد معطوف است و كشورهاي بزرگ و در حال رشد را ناديده مي گيرد. نهادي كه مسائل جاري آن را اداره مي كند در كنترل اروپايي ها است كه هشت عضو در آن دارد و آفريقا دو عضو، خاورميانه سه عضو، آسيا پنج عضو، آمريكا چهار عضو دارند و روسيه و ايالات متحده آمريكا نيز ديگر اعضاي آن هستند.

در حالي كه اكثر 184 عضو صندوق بين المللي پول با طرح اصلاح ساختار اين نهاد بين المللي موافقت كردند، 23 كشوري كه عمدتا در مناطق آمريكاي لاتين و خاورميانه واقع اند، به اين طرح، راي منفي دادند. آرژانتين، برزيل، هند، مصر و ايران مهمترين مخالفان طرح اصلاح ساختار صندوق بين المللي پول بودند كه بر اين عقيده اند طرح اصلاح ساختار صندوق قادر به كاهش نفوذ و تسلط قدرت هاي بزرگ بر آن نيست به علاوه اينكه اين كشورها مصرند كه به علت رشد قابل توجه اقتصادهايشان، بايد به آنها نيز حق راي بيشتري اعطا شود.

اين در حالي است كه گروه هفت كشور صنعتي آمريكا، ژاپن، آلمان،  انگلستان، فرانسه، ايتاليا و كانادا كه مجموعا 45 درصد سهم حق عضويت صندوق بين المللي پول را (كه نشان دهنده ميزان حق راي است) در اختيار دارند، با چنين درخواستي مخالفند. 

انتقادات
صندوق بين المللي پول براي بازسازي نظام مالي بين المللي، جلوگيري از بروز بحران ها و كمك به كشورهاي بحران زده سياست هايي را طراحي مي كند كه اغلب با كمك كارشناسان اقتصادي طراحي مي شود. از آنجا كه آمريكا پرداخت كنندة اصلي وجوه به صندوق بين المللي پول است و نيز كارشناسان آمريكايي در تدوين سياست هاي صندوق نقش كليدي دارند، برخي بر اين عقيده اند كه صندوق ابزار دست دولتمردان آمريكايي است. 

با اين حال حمايت هاي صندوق بين المللي پول در جريان شماري از بحران هاي اقتصادي نظير بحران آسيا تا حدودي موفقيت آميز بوده است. در عين حال منتقدان به سياست هاي صندوق كم نيستند كه اغلب شرايط صندوق براي اعطاي كمك هاي اقتصادي را مورد انتقاد قرار داده و اصلاحات اقتصادي تحميلي از سوي صندوق را عاملي براي بي ثباتي مي‌دانند.

جالب اين است كه صندوق بين المللي پول اخيرا با انتشار گزارشي مهمترين انتقادات از عملكردش و همچنين پاسخ هاي آن را تشريح كرده است. در اين گزارش، صندوق بين المللي پول 11 انتقاد مهم به خود را اينگونه برشمرده است:

* تاثير برنامه هاي صندوق بر تحميل رياضت اقتصادي بر كشورهاي دچار بحران مالي
* تدوين سياست هاي صندوق در راستاي حمايت ضمني از بانك ها و سرمايه داران
* شرايط خاص و تبعيض آميز صندوق براي اعطاي وام
* علت عدم بخشودگي بدهي كشورهاي فقير از سوي صندوق 
* ممانعت برنامه هاي صندوق از در اولويت قرار گرفتن مسائل فقرا و اقشار كم درآمد
* تسلط هفت كشور صنعتي خصوصا خزانه داري آمريكا بر صندوق 
* مسئوليت پذير نبودن صندوق 
* علت حمايت صندوق از جهاني سازي
* علت حمايت صندوق از كاهش موانع تجاري از سوي كشورهاي در حال توسعه و عدم حمايت از چنين سياستي از كشورهاي صنعتي
* علل بي توجهي صندوق به حقوق بشر
* بي توجهي صندوق به محيط زيست
PAGE  
1

